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امر به معروف و نه از منر
جلسه 5 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث قبل

و در واجب عین و کفای کنیم به عینما در استدلالات باید روی همان صناعت فقه و اجتهاد پیش بیائیم، ما واجب را تقسیم م
مگوئیم بر هر ملّف واجب است و در واجب کفای مگوئیم اگر من به الفایة انجام داد از دیران ساقط مشود، باید روی
بر ترک امر به معروف و نه روایت کند عینیت را، کفاییت را، حالا اگر در یهمین ملاک پیش بیائیم ببینیم ادله آیا اقتضا م
از منر عذاب زیادی قرار داده شده باشد، مر جهاد واجب کفای نیست، آن واجب عین که نیست بله به اندازهای که باید به
جن بروند باید بروند در حال که ترک آن چه عذاب بر آن مترتب است، حت ممن است ما بر ترک ی واجب کفای عقوبت
بیشتر از واجب عین باشد، اگر ی واجب عین شد، ملازمه ندارد که عقوبت ترکش از واجب کفای بیشتر باشد، وجوب سلام
واجب عین است، البته در جای که بر جمع سلام مکنند کفای است اما اگر ی نفر به ی شخص معین سلام کرد، جواب
سلام بر آن شخص واجب عین است اما اگر این جواب سلام را ترک کرد متوانیم بوئیم عقوبت مترتب بر این از عقوبت که
بر تجهیز میت، مثلا ی میت مسلمان روی زمین باشد و کس نیاید او را تجهیز کند، بوئیم چون آن واجب عین است و این
واجب کفای، پس عقوبت بر او باید بیشتر از این باشد، اینها فقه و صناع و اجتهادی نیست، ما باید ببینیم ملاک و ضابطهی
این را کنیم، یا ملاک و ضابطهی واجب کفای ر وجود دارد یا نه؟ باید بررساز من آیا در امر به معروف و نه واجب عین

وجود دارد.

ما در بحث گذشته ادلهی آنهای که قائل به وجوب عین بودند را خواندیم و مورد مناقشه قرار دادیم، رسیدیم به ادلهی کسان که
قائلاند به وجوب کفای، گفتیم ی ضابطه را مرحوم سید ذکر کرده که آن را بحث کردیم و مورد مناقشه قرار دادیم، ضابطهای

که سید ذکر کرده.

دلیل دوم بر وجوب کفائ بودن امر به معروف و نه از منر

[1]

اما دلیل دوم بر واجب کفای بودن؛ صاحب جواهر علیه الرحمه در جلد 21 صفحه 362 مفرماید ی از ادلهی کفای بودن
سیره متشرعه است، سیرهی متشرعه از زمان معصومین إل زماننا هذا بر همین است که اگر ی عدهای متفّل شوند برای امر
ر علاز من ویند امر به معروف و نهدانند، اینطور نیست که متشرعه بران ساقط مر از عهدهی دیاز من به معروف و نه

کل فردٍ فردٍ واجب است.
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ما موید این سیره متشرعه را (این را خودمان مخواهیم اضافه کنیم) این قرار مدهیم که اگر واقعاً واجب عین باشد به این
که ذهن متشرعه ابای از این دارد، ی وئیم بر این هم واجب است، در حاللیف رسیده، بمعناست که این بچهای که تازه به ت
سری واجبات هست که ذهن متشرعه  از اینه ی بچهی تازه به تلیف رسیده بخواهد ملّف به او باشد ابا دارد، معلوم مشود
که اینها عینیت ندارد، حتّ مثلا در باب مبارزهی با ظلم و ظالم، مقابلهی با ظالم، اگر بوئیم مقابلهی با ظالم واجب عین است
پس باید بوئیم همین بچهای که امروز به تلیف رسیده باید مقابلهی با ظالم کند، ذهن متشرعه از این ابا دارد. پس این دلیل که
به نظر ما دلیل خوب هم هست و صاحب جواهر هم به آن تمس کرده، سیرهی متشرعه این است که با امر به معروف و نه از

منر عنوان کفای را دارد، عنوان عین را ندارد و شاهدش هم همین مطلب بود که ما اضافه کردیم.

دلیل سوم بر وجوب کفائ بودن امر به معروف و نه از منر

[2]

باز از ادلهای که برای کفای ذکر شده این است که ی روایت است مرحوم کلین به اسناد خودش از مسعدة بن صدقة، روایت
موثقه است، قال سمعت ابا عبداله(ع) یقول مسعده مگوید شنیدم امام صادق مفرمود و سئل عن الأمر بالمعروف و نه عن
المنر أ واجب هو عل الامه جمیعاً از امام صادق(ع) سؤال شد که آیا امر به معروف و نه ازمنر بر همهی امت واجب اسـت؟
فقال لا، فرمود نه. فقیل له و لم  چرا؟ فرمود إنما هو عل القوی المطاع العالم بالمعروف من المنر لا عل الضعیف الذی لا
یهتدی سبیلا، حضرت فرمود امر به معروف و نه از منر بر شخص قوی مطاع که حالا شاید برخ که گفتند باید امر به
معروف و نه از منر در جای باشد که احتمال تأثیر باشد از لفظ مطاع خواستند استفاده کنند، باید مطاع باشد، لا رأی لمن لا

یطاع بوئیم لا أمر لمن لا یطاع، لا نه لمن لا یطاع، از این کلمهی مطاع در این روایت.

ر، باید یالمطاع قید اول، العالم بالمعروف من المن القوی ر علاز من این وجوب امر به معروف و نه فرموده إنّما هو یعن
آدم باشد که فرق بین معروف و منر را هم بداند، لا عل الضعیف الذی لا یهتدی سبیلا آن انسانهای ضعیف، یعن کس که
گوش به حرف او نمدهد و لا یهتدی سبیلا، اینها نمتوانند راه را ایجاد کنند و کس را هدایت کنند و راه برای هدایت دیری

پیدا کنند بر اینها واجب نیست.

بررس دلال روایت شریفه

بعض خواستند از این روایت استفاده کنند، پس امر به معروف و نه از منر برای همه وجوب عین ندارد، اگر وجوب دارد
برای کس است که این دو تا قید را دارد، قوی مطاع، که این قوی مطاع مراد قوی بدن نیست بله قوت اجتماع و رتب و
قوت اعتباری است، نفوذ دارد، قوی به معنای نافذ است، نافذی که مطاع باشد اطاعت بشود و عالم معروف و منر باشد، بر

چنین آدم هست. اما آنهای که ضعیفاند و لا یهتدون سبیلا، واجب نیست.

آیا این استدلال درست است؟ آیا متوانیم از این روایت استفاده کنیم که این واجب، واجب کفای است و واجب عین نیست،
به نظر ما نمشود استدلال کرد، یعن نه از این روایت عین بودن استفاده مشود و نه کفای بودن، این روایت در مقام شرایط
امر به معروف و نه از منر است، مگوید آن کس که مخواهد امر به معروف کند، باید قوی و مطاع و عالم معروف و منر

هم باشد.



سؤال ...؟

پاسخ استاد:

در جای که اصلا شرط تأثیر نداریم، مگوئیم در امر به معروف و نه از منر مطلوب شارع این است که شما بتفاوت
نباشید، اگر کس گفت اصلا فلسفهی امر به معروف و نه از منر این است که انسانها نسبت به کار دیران بتفاوت نباشند
این حرفهای که امروز غربها مزنند که او دارد کار خودش را انجام مدهد به تو ربط ندارد، درست با فرهن دین ما
مخالف است، من ی بحث کردم راجع به اشالات که برای منشور بیانیه حقوق بشر است، در ذهنم مآید ی از اشالات
همین است که اسلام هر انسان را نسبت به دیری مسئول مداند، چطور نسبت به مریض او، نسبت به خورد و خوراک،

لباس او، بقیه ما قبول داریم مسئولیم ول نسبت به اینه عمل فاسدی انجام مدهد یا ترک واجب مکند مسئول نباشیم؟!

شما اگر در باب امر به معروف و نه از منر تأثیر را لازم ندانید، مگوئید ی نفر گفت، اما دوم چرا بوید؟ سوم چرا
بوید؟ چون فرض ما این است که تأثیر لازم نیست و مدانیم تأثیر هم نمکند، یعن ی وقت هست که شما مگوئید امر به
کنیم جایر ترک شود. فرض مر غایتش این است که این معروف در عالم خارج واقع بشود و مناز من معروف و نه
وید، یعنب و سوم دارد دوم ر واجب است، اینجا چه لزوماز من گوئیم امر به معروف و نهدانیم که اثر ندارد و مم

مجال برای این مطلب نیست.

فرض دیر که مشهور بر این قولاند، مشهور مگویند امر به معروف و نه از منر در جای است که احتمال تأثیر داده شود،
در نتیجه جای که انسان مداند این حرفش اثر ندارد اصلا بر هیچ کس وجوب ندارد، روی مبنای مشهور جای که همهی ما
یقین داریم اثر ندارد وجوب ندارد، اگر من یقین دارم و بویم اثر ندارد، دیری احتمال تأثیر دارد، آنجا وجوب دارد منته آن هم
وئیم در همان جا وجوب عینوید اثر داشته باشد، اگر باز اینها اگر ب ن است ده نفر باشند، یمم است، یعن وجوب کفای

است باید هر ده نفرشان بویند، لزوم ندارد.

پس اینه اگر از گفتن من اثر نداشته باشد گفتن او اثر پیدا مکند این ملازمه با عین بودن نیست، این هم باز با کفای بودن قابل
جمع است، مگوئیم از گفتن ما ده نفر اثری مترتب نمشود پس بر ما واجب نیست روی این مبنا که احتمال تأثیر واجب
است، از گفتن این ده نفر اثر دارد، مگوئیم به نحو کفای باشد. اعم از این است که ما بوئیم به نحو کفای باشد یا عین. پس
روی این مبنا مسئله روشن شد که تأثیر باز اعم است از اعتبار تأثیر و شرطیت آن. یعن روی قول اول که اگر گفتیم تأثیر شرط
نیست مگوئیم اعم از کفای و عین است، تأثیر شرط هست اعم از کفای و عین. اینه بوئیم این حتماً ملازم با عینیت دارد

نه، شما شاید این را بخواهید بفرمایید که شارع مطلوبش این است که همه امر مکنند، از کجا چنین چیزی را احراز مکنید؟

جمع بندی بحث تا کنون:

پس تا اینجا نتوانستیم دلیل برای عینیت بیاوریم و این ادلهای که برای کفای بودن هست عمدهاش همان سیرهی متشرعه و آیهی
شریفه بود که ذکر کردیم، ببینید مثلا بعض گفتند دلیل بر اینه واجب کفای است این است که چون غرض رد القبیح و
التحری عل الطاعة است، لیقع المعروف و یرتفع المنر من غیر أن یون لخصوص الملّف ف ذل دخل، من قبلا عرض
کردم اساساً در باب امر به معروف و نه از منر ممن است مطلب خود امر کردن باشد، شارع ثانیاً و بالعرض مخواهد به
این برسد که آن شخص معروف را انجام بدهد ول خودش اولا و بالذات اینه کس بیاید امر به معروف کند مطلوب اول برای

شارع است.



بررس روایت از امیر المؤمنین عل (علیه السلام):

[3] روایت از امیرالمؤمنین(ع) هست که فرمود أمرنا رسول اله(ص) أن نلق أهل المعاص بوجوه مفهرة، روایت این است که

امیرالمؤمنین(ع) فرمود پیغمبر(ص) امر کرده که ما با اهل معاص با وجوه عبوس برخورد کنیم، ملاقاتمان با آنها با وجوه
عبوس باشد و با آنها خوشرو نباشیم.

وئیم امر به معروف و نهه ما بیائیم در اینجا تفصیل بدهیم بهمین روایت را دلیل قرار گرفتند و دلیل قرار دادند برای این برخ
از منر در مرحلهی بدویاش عین است یعن کراهت قلب، عبوس کردن ظاهری، این عین است در ی مجلس که کس گناه

مکند هر کس که در آنجاست باید با ی قیافهی ترش و عبوس با این برخورد کند اما مراحل بعدیاش کفای است.

ظاهراً بعض خواستند بویند صاحب جواهر چنین نظری دارد، بعض مگویند و قد مال إلیه صاحب الجواهر که بوئیم
الإنار القلب فهو عین عن الملّف، ول مراحل بعدیاش که برخورد و زدن باشد کفای است. دلیلشان همین روایت است حالا
آیا این روایت دلالت دارد بر اینه واقعاً در مقام این است که همه با اهل معاص با این وجوب باید برخورد کنند، یا نه؟ اگر
کس گناه کرد در مجلس دو نفر نسبت به او ترش شدند، اثر خودش را هم مکند، سوم و چهارم هم باید این کار را بند؟
اگر صد نفر در مجلس هستند همه این کار را کنند؟ نه، به نظر من آنچه از روایت استفاده مشود این است که اصل اینه این
ببیند برخورد بدی با او شد، اما اینه تماماً بیاید امرنا رسول اله (ص) أن نلق أهل المعاص بوجوه مفهرة. فعلا از این روایت 
عینیت را حت نسبت به ترشروی ظاهری و عبوس بودن ظاهری نمشود استفاده کرد. بوئیم اگر ی کس منری انجام داد

این چنین است.

ثانیاً نته دیر اینه این اهل المعاص یعن کس که کارش فقط معصیت است، الآن یعن استدلال به این روایت اعم از
مدعاست، مدعای ما این است که حالا اگر کس معصیت انجام مدهد این شاید برای اولین بار است که انجام مدهد آیا این
آدم هم باید با وجوه مفهره برخورد کرد، اگر از روایت ما عینیت را استفاده کنیم یعن باید تعبیر بیاوریم که اخص است، اگر
استفاده کنیم نسبت به خصوص اهل معاص است، یعن آنهای که کارشان فسق و فجور است، آدم است که دائم الخمر
اسـت، همـه بایـد بـا وجـوه مفهـره برخـورد کننـد، بـا آدم ربـاخوار بایـد بـا وجـوه مفهـره برخـورد کننـد و اساسـاً شایـد اینـه
امیرالمؤمنین از پیامبر (ص) نقل کرده برای اینه این آدم های که کارشان فسق و فجور است، امر به معروف و نه از منر هم
در اینها اثری ندارد اما باید در جامعهی مسلمین با اینها همه برخورد تند و عبوس داشته باشند. پس ملاحظه کردید که این روایت

اصلا ارتباط به بحث امر به معروف و نه از منر ندارد و فقط برای گروه خاص است.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ جواهر اللام ف شرح شرائع الإسلام، ج21، ص: 362: كما أنه يمن القطع بملاحظة السيرة المستمرة ف سائر الأعصار
و الأمصار بعدم الوجوب العين فيهما، و لذا يتف ذو القدرة عليهما بإرسال من يقوم بهما عن مضيه بنفسه و عن مض غيرهم

ممن هو مشترك معهم ف التليف كما هو واضح.
اجِبو رِ اْنالْم نع النَّه وفِ ورعرِ بِالْمما نع لئس و قُولع ي هدِ البا عبا تعم(ط ‐ الإسلامية)، ج5، ص: 60: س اف[2] ـ ال
 يفِ الَّذِيعالض َلع  ِرْنالْم نوفِ مرعبِالْم مالالْع طَاعالْم ِالْقَوِي َلع وا هنَّما قَال مل و لَه يلفَق  يعاً فَقَالمج ةما َلع وه



َلونَ ادْعةٌ يما مْنم نَلْت و لُهقَو لج و زع هال تَابكَ كذَل َلع يلالدَّل و لاطالْب َلا قالْح نم قُولي ٍيا نم ٍيلَياا ًبِيتَدِي سهي
و قدُونَ بِالْحهةٌ يما وسم مقَو نم و ‐لج و زع هال ا قَالمك امع رغَي ذَا خَاصرِ فَهْنالْم ننَ عونْهي وفِ ورعونَ بِالْمرماي رِ والْخَي
بِه يعدِلُونَ و لَم يقُل علَ امة موس و  علَ كل قَومه و هم يومئذٍ امم مخْتَلفَةٌ و امةُ واحدَةٌ فَصاعداً كما قَال اله عز و جل انَّ
 و ذْرع  و ةَ لَهقُو  َانذَا كا جرح نم دْنَةالْه ذِهه كَ فذَل لَمعي نم َلع سلَي و لج و زع هيعاً لطم قُولي هتاً لةً قانمكانَ ا يمراهبا
اممنْدَ ادْلٍ عةُ عملادِ كالْجِه لفْضنَّ اص ا ِالنَّب نع اءدِيثِ الَّذِي جالْح نع لئس و قُولع ي هدِ البا عبا تعمس دَةُ وعسم ةَ قَالطَاع

.ََف ا و نْهم لقْبكَ يذَل عم وه و هرِفَتعدَ معب هرمانْ يا َلذَا عه قَال نَاهعا مرٍ مائج
.ةفَهِرم وهبِۇج اصعالْم لها َنْ نَلْقص ا هال ولسنَا ررمع ا يننموالْم يرما (ط ‐ الإسلامية)، ج5، ص: 59: قَال اف[3] ـ ال


